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هيولاهاي كتاب بر مبناي آدم هاي بزرگسـال خلق شدند، 
درست است؟

سنداك: آنها بر مبناي خويشاوندان من خلق شدند. آنها از اروپا 
ــا بگذرانند و مادرم بايد  ــد تا تعطيلات آخر هفته را با م مي آمدن
آشپزي مي كرد. سه خاله و سه دايي كه بلد نبودند انگليسي حرف 
بزنند. آنها ما را بغل مي كردند و صورتمان را فشار مي دادند و فكر 
ــان مي دهند. يادم مي آيد  مي كردند با اين كار محبت خود را نش
آشپزي مادرم خيلي بد بود و غذا پختن او تا ابد طول مي كشيد. 
ــرادرم را بخورند.  ــتم آنها من يا خواهر و ب ــر لحظه انتظار داش ه
ــتيم كه آنها مي توانند اين  واقعاً اين تصور عجيب و غريب را داش
كار را انجام بدهند. مزه ما بدتر از غذاهاي مادرمان نبود. بنابراين 
ــتند. آنها خارجي هايي هستند  موجودات وحشي كتاب آنها هس

كه در آمريكا گم شده اند، بي آن كه زبان بلد باشند.
وقتـي اوليـن بـار فيلـم را ديديد چه حسـي داشـتيد؟
سنداك: فكر كردم قرار نيست هيچ وقت تمام شود. (مي خندد) 
ــت كه من بلافاصله متوجه  ــوخي كردم. واقعيت قضيه اين اس ش
تركيب چيزهايي شدم كه مي خواستم و دوست داشتم؛ شجاعت 
ــرار دارد. آنها مي توانند او  ــودك و خطر موقعيتي كه در آن ق ك
ــخص است. خلاقيت  ــئله از همان ابتدا مش را بخورند و اين مس

هنري چيزي بود كه سازندگان فيلم از همان ابتدا بايد به آن توجه مي كردند. از همان ابتداي فيلم 
خوشحال بودم و لزومي نداشت بابت چيزي عذاب بكشم.

يكـي از مواردي كه شـما بـا آن موافق نبوديد، ايـن بخش كتاب بود كـه مكس در خانه 
مي ماند، اما در فيلم او از خانه فرار مي كند.

سنداك: اين يكي از صحنه هاي محبوب من در كتاب است كه نشان مي دهد بچه ها مي توانند خود 
را در جاي ديگري تصور كنند. مكس يك زنداني است كه مادرش او را در اتاقش محبوس كرده و 
با خيال پردازي مي تواند از اين ساعت هاي انزوا و حبس گذر كند. من قضيه را اين طوري ديدم، اما 

كاري كه اسپايك جونز در فيلم انجام داده بسيار معتبر است.
براي ساخت فيلم ناچار نشديد با استوديو مبارزه كنيد؟

جونز: قطعاً همين طور بود. بيشترين اختلاف نظر درباره اين موضوع بود كه آنها فكر مي كردند من 
مي خواهم فيلمي كودكانه بسازم و من فكر مي كردم دارم فيلمي درباره دوران كودكي مي سازم. نه 
اين كه جايي كه وحشـي ها هسـتند را براي بچه ها نساخته باشم، اما هدفم آنها نبودند. هرچند 

در پايان استوديو به ما اجازه داد فيلم را همان طور كه مي خواستيم بسازيم.
سنداك: اين يك مشكل واقعاً آمريكايي است.

منظورتان چيست؟
سـنداك: اروپايي ها هم فيلم هايي درباره بچه ها ساخته اند، فيلم هايي مانند 400 ضربه يا زندگي 
ــربچه فيلم وقتي  ــت. ديدن رنج هاي پس ــي از بهترين فيلم هاي تاريخ سينماس سـگي من كه يك
ــه اين  ــت. اروپايي ها هميش ــواري اس ــت و او زير تخت مي رود، كار دش مادرش در حال مرگ اس
ــني مي بينيم. ما  ــتيم. ما همه چيز را از منظر ديس طوري به بچه ها مي پردازند. ما نازك نارنجي هس
ــند، اما چطور به واقعيت زندگي آنها مي پردازيم؟ راهش اين است كه  نمي خواهيم بچه ها رنج بكش

آن را به هنر تبديل كنيم. هدف ما ترساندن بچه ها نبود.
فكر مي كنيد ديسني براي بچه ها خوب نيست؟

سنداك: فكر كنم هولناك است.
ــي ها هسـتند خيلي ترسـناك  براي پدر و مادرهايي كه فكر مي كنند فيلم جايي كه وحش

است، چه پاسخي داريد؟
سنداك: به آنها مي گويم برويد گم شويد. اين سؤالي است كه اصلاً تحمل نمي كنم.

براي اين كه بچه ها مي توانند با فيلم كنار بيايند؟
سنداك: اگر نمي توانيد فيلم را تحمل كنيد، هر كاري مي خواهيد بكنيد، اما اين سؤالي نيست 

كه بتوان به آن پاسخ داد.
تصور مي كنيد اگر يك كودك ابتدا يك كتاب را بخواند و بعد فيلم را ببيند، تخيلش 

لطمه مي بيند؟
ايگرس: با هر بچه اي صحبت كردم اعتقاد داشت كتاب از فيلم بهتر است، البته قصدم بي احترامي نبود، اسپايك!

ــته باشند و  ــت داش ــتند. مثلاً اگر كتاب هاي هري پاتر را دوس جونز: اوه، بچه ها خيلي خودرأي هس
ــت نبود. بچه ها  ــت كه اينجاي فيلم درس بعد بروند فيلم را ببينند، اولين حرفي كه مي زنند اين اس

خودشان قصه گو هستند. آنها منتقد هستند و نظر انتقادي دارند.
 نوشتن فيلمنامه و رمان چه تفاوت هايي دارد؟

ــت. درمورد جايي كه وحشـي ها  ــتن يك فيلمنامه با يك رمان خيلي متفاوت نيس ايگرس: نوش
ــتيم و حداقل 20 دقيقه فيلم  ــاعت در روز در يك اتاق مي نشس هسـتند من و اسپايك هشت س
ــتن  ــر آن جنگ مي كرديم. پيش از نوش ــي و س ــتيم. حين كار تك تك كلمه ها را بررس را مي نوش
ديالوگ ها هفته ها درباره هر يك از شخصيت ها و انگيزه هاي آنها بحث كرديم. اسپايك اصرار داشت 

شخصيت هاي فيلم تا حد امكان عميق و واقعي باشند.
                          منبع: نيوزويك
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گفت و گو با نويسنده و فيلمنامه نويسان

«جايى كه وحشىها هستند»

بچه ها خود قصه گو 
و منتقد هستند

رامين ستوده و اندرو رومانو

ــت جايي كه وحشي ها هستند  ــال اس بيش از 40 س
بچه ها را حيرت زده مي كند. اين موجودات واقعي هستند 
ــمن؟ اكنون بعد از اين  ــت هستند يا دش يا خيالي؟ دوس
ــال حداقل متوجه شده ايم آنها واقعاً كجا هستند؛  همه س
ــي ها در خانه موريس سنداك نويسنده اين قصه در  وحش
كانكتيكات زندگي مي كنند. جلوي در خانه او پر از مجسمه  
وحشي هاست، همان طور كه پوسترهاي مختلف آنها روي 
ديوار اتاق نشيمن آويزان است. سنداك 81 ساله درست به 
اندازه تك تك كودكان، در دنياي وحشي ها زندگي مي كند. 
ــپايك جونز  ــا را به خانه خود دعوت كرد تا همراه اس او م
ــاخته و  ــردان فيلم پرهزينه اي كه از روي كتاب او س كارگ
ــرس رمان نويس و همكار  ــده و ديو ايگ به تازگي اكران ش
فيلمنامه نويس جونز يك گفت و گوي گروهي انجام بدهيم، 

هرچند بيشتر خود سنداك صحبت كرد.
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